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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
خوب روايتهاي قبل از اينكه روايتها را ادامه بدهيم آن روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله بحثهايش هنوز مانده است. مال چون يك قدري بحثهاي كلاسهاي راهنما را گذاشتيم مي خواهم بقيه بحثهايش را بعدا مطرح كنم. هم در ابوالبركات بحثهايش هست كلام آقاي صدر هست ابوالبركات كه در سندمان هست. هم در مورد خود همان آل عبدالصمد. فعلا آن بحثش ناقص است و تكميلش نكرديم.
خوب حالا ادامه روايات

روايت بعدي روايت ابي بصير است كه در باب هفتم از ابواب مقدمات جامع الاحاديث، رقم 114 وارد شده كه ديروز اين را خوانديم. فقط يك نكته اي مي خواهم در مورد اين روايت عرض كنم و آن اين هست كه در اين چاپ اين روايت روايت ابي بصير هست كه به همان سند معروف به همان رساله راوندي هست. حالا متنش هم اين است: ما انتم ولا علي شيء مما هم فيه ولاهم علي شيء مما انتم فيه فخالفواهم فماهم من الحنيفية علي شيء. كه همان رساله قطب راوندي هست كه به شيخ صدوق منتهي مي شود. عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام. خوب شيخ صدوق پدرش سعد بن عبدالله احمد بن محمد هست كه سعد ازش نقل مي كند. احمد بن محمد بن عيسي است. عن ابن ابي عمير تا اينجايش خوب هيچ مشكلي در سند نيست. عن علي بن ابي حمزه، علي بن ابي حمزه خوب از رؤوس واقفه است. ولي حاج آقا اينها عقيده شان اين هست كه امثال ابن ابي عمير از علي بن ابي حمزه قبل از وقف اخذ كردند و اصل فرمايش هم مربوط به مرحوم شيخ بهايي است كه در مقدمات مشرق الشمسين اشاره مي كند كه وضعيت واقفه اينقدر بحراني بوده كه از واقفه در آغاز حديث اخذ حديث نمي كردند خوب مفصل آنجا توضيح داده كه عرض كردم كه اين مطلب در آغاز وقف است. يعني از زمان امام رضاعليه السلام. در زمان امام رضا عليه السلام از واقفه اخذ حديث نمي كردند ولي در زمان ائمه بعدي اين مطلب اينجور نيست. علت اصليش اين بوده كه آن حدت و شدتي كه واقفه از خودشان به خرج مي دادند كاسته شده بود. يعني در واقع آنجور جسارتهاي روشني كه به امام مي كردند با امام درگير مي شدند يك نوع جبهه گيري رسمي بر عليه امام  داشتند آنها و در آن فضاي جبهه گيرانه در آنجا خوب هيچ چيز نبوده كه يك كسي كه فرض كنيد مثل مجاهدين در موقعي كه دارد حمله مسلحانه مي كند. خوب توي اين فضايي كه مجاهدين حمله مسلحانه مي كند ولو يك طرفش عالم هم باشد نمي روند ازش اخذ حديث كنند ولي اگر خوب آن يال و كوپالش ريخت. حالا يكي از اينها آدم باسوادي در يك علمي هم بود آن طبيعتاً در آن شرايطي كه حالت جبهه گيري رسمي بر عليه امام عصر ندارند طبيعي بوده كه بروند اخذ حديث كنند. بنابراين فرق بين زمان امام رضا عليه السلام و دوره هاي بعد. در دوره هاي بعد از واقفه اخذ حديث مي شده كليني بعضي از مشايخش واقفه هستند، ابوقالب زراري مشايخ واقفه دارد. واقفه بعدا آن حدت و شدتي را كه قبل داشتند از دست مي دهند و يك مقداري تعاملات فرهنگي بين آنها و اماميه وجود داشته.

ولي خوب اين علي بن ابي حمزه از آن سران واقفه هست كه در زمان امام رضا عليه السلام از دنيا رفته و امثال ابن ابي عمير هيچ در آن شرايط نمي شده از علي بن ابي حمزه اخذ حديث بكنند. علاوه بر اينكه اساساً طبقه حديثي امثال علي بن ابي حمزه هم به طور طبيعي اقتضا مي كند كه امثال ابن ابي عمير قبل از تاريخ ها ازش اخذ حديث كنند.

ابن ابي عمير ولادتش با توجه به مجموع قرائن اينجور اقتضا مي كند كه زمان وفات امام صادق(ع) حدودا پانزده سال را لااقل داشته يك چيزي حدود 15 سال، سال 48 كه سال وفات امام صادق عليه السلام است حدود پانزده سال را بايد داشته باشد. و زمان آغاز وقف كه زمان شهادت امام كاظم(ع) هست كه 183 هست كه سي و پنج سال بعد از وفات امام صادق(ع) هست ابن ابي عمير لااقل پنجاه سال داشته و به طور طبيعي ديگر زمان علم آموزي و تتلمذ حديثي و اينها گذشته حالا يك روايت دو روايت ممكن هست يك جايي آدم بشنود ولي اين كه بخواهند بروند اخذ حديث كنند و شاگردي كنند و اينها آن زمانها گذشته. ديگر ابن ابي عمير خودشان جزو مشايخ طايفه بودند و بزرگان طايفه بودند فرق دارد با زمان قبل از اين تاريخ ها كه به هر حال در راه علم آموزي بودند. آن هم خودش مويد اين مطلب هست كه امثال ابن ابي عمير از علي بن ابي حمزه بايد زمان امام كاظم(ع) كه هنوز وقف ايجاد نشده بوده و علي بن ابي حمزه وكيل ناحيه مقدسه بوده، رابط امام و مردم بوده و خيلي معتبر بوده.
س:

ج:‌ ديگر از زمان امام كاظم(ع) اين 35 سال ديگر از 15 سال تا 50 سال ديگر
س:

ج: زمان وقفش را آن نمي دانم دقيقا سنش چقدر بوده.

س:

ج: وكيل ناحيه مقدسه بوده. وكيل امام عليه السلام بوده. اينها به هرحال مسئله مالي اينها را منحرف مي كند اينها شخصيت هاي موجه و محترم شيعه بودند روساي شيعه بودند اساسا وقف به عنوان يك حادثه مهم انحرافي در جامعه شيعه به جهت اين بوده كه بانيان وقف روساي شيعه بودند. يعني كساني بودند كه وكلاي امام عليه السلام بودند كه به دليل مال كه بي حد و حصر شد انسان را منحرف مي كند. خدا همه ما را از اين انحرافاتي كه مال، جاه،‌ قدرت همه اينها انسان را كساني كه آدم تصور نمي كند بعد كه به يك جايي مي رسند اينچنين.

اين هست كه اين روايت از جهت سندي مشكلي ندارد چون ظاهرا  ابن ابي عمير از علي بن ابي حمزه در زمان امام كاظم(ع) كه هنوز علي بن ابي حمزه واقفي نشده اخذ حديث كرده و آن امامي ثقه بودند آن زمان حالا بعدا منحرف شده كذاب شده نمي دانم هر چه شده باشد انحراف بعديش به رواياتي كه قبل از انحراف از او اخذ شده ضربه اي وارد نمي كند.
س:

ج: نه بحث علي بن ابي حمزه بحث فقط امامت نيست بحث درگيري با امام عصر هست اينها جبهه گيري رسمي بر عليه امام گرفته بودند. اين مطلب را عرض مي كردم در واقع اينها شبيه به كساني هستند كه حمله مسلحانه مثل منافقين كه اينها به عنوان يك ولو يك طرف ملايي هم باشد با سواد باشد وامثال اينها ولي وقتي طرف حمله مسلحانه مي كند ديگر كسي سراغش نمي رود كه از او سوادش را هم استفاده كند.
خوب اين به طور طبيعي هست كه در اين شرايط از امثال علي بن ابي حمزه نمي رفتند اخذ حديث كنند روشن هست كه اخذ حديث از اينها قبل ازوقف بوده. بله عرض كردم بعد از اينكه امام رضا عليه السلام از دنيا مي رود آن وقف از آن حدت و شدتش كاسته مي شود. ولو امام جواد عليه السلام را قبول نداشتند ولو اينجور نبوده كه ديگر درگيريهاي حاد و شديد داشته باشند، ملايمتي كه آنها به خرج داده بودند و نرم شده بودند. اينها باعث مي شود كه اماميه هم نسبت به آنها آنقدر تبري و اعراض و اجتناب عملي نداشته باشد.

س:
ج: حدودا 326700 نفر بودند. خنده استاد (شوخي)
س:

ج: نه آن كه به هر حال يك طايفه بودند، يك طايفه مهمي بودند كل جامعه كوفه عمدتا مال شيعيان و اماميه و اين گروهها بودند.

س:

ج: نه فتحيه فرق دارند. فتحيه ببينيد تفاوت فتحيه، فتحيه را نبايد با واقفه مقايسه كرد. فتحيه امام زمان را قبول داشتند.
س:

ج: نه حالا غير از مشتبه شدن. اينها فتحيه ائمه را همه را قبول دارند. بين ائمه عبدالله افتح را به عنوان امام مي شناختند. عبدالله افتحي كه هيچ گونه امر حديثي هم ازش نشنيدند. هيچ چيزي هم ازش ياد نگرفتند. و 70 روز انگار بيشتر زنده نمونده و خوب آن يك مشكل اعتقادي صرفاً بوده اما به اصطلاح مشكل فرهنگي و اجتماعي و اين چيزها اصلا نبوده. به خلاف وقف. واقفه با امام عصر زمانشان درگير بودند. با امام رضا عليه السلام اينها چيز مي كردند بر عليه امام رضا عليه السلام فعاليتهاي گسترده داشتند پول خرج مي كردند و امثال اينها. مي گويد يونس بن عبدالرحمن مي گويد كه آمدند به من گفتند چقدر به تو بدهيم ساكت بشوي گفت ما هم چيز نكرديم. قضيه يك قضيه خيلي بحراني اي بوده و اساسا واقفه را وقف را در كتب رجال به عنوان حادثه ازش ياد مي شود. حادثه.
مي گويد مات قبل الحادثه، حادثه يعني حادثه وقف، آن الف لام، الف لام عهد هست قبل الحادثه اين مسئله بسيار مهمي بوده به خصوص اوايل ساير اكثر شيعه واقفي شده باشند ولي خوب با امام علت همين است كه روساي شيعه انحراف پيدا كرده بودند اكثر شيعه منحرف مي شوند ولي خوب كم كم با امام رضا عليه السلام كه صحبت مي كنند و معجزات امام و كرامات امام رضا عليه السلام را پيدا مي كنند و يك مقداري عوامل وقف بر مردم روشن مي شود اكثرا بر مي گردند. به خصوص در اول كه مسئله وقف خيلي حاد بوده. بحران عجيبي در شيعه ايجاد مي شود وقف كه كم كم بحران مي خوابد و مي گويم بعد از زمان امام رضا عليه السلام از حالت بحراني در مي آيد.
س:

ج: نه عثمان بن عيسي در مدح نه كه اصلا. عثمان بن عيسي نه مي گويد مال را فرستاد و بعث اليه بالمال، بله در زمان حياتش مال را مي فرستد. عثمان بن عيسي بعداً اصلاح مي شود.
س:

ج: نه اين چيز خاصي در مورد اينكه حكومتها در اين جريان دخالت خاصي داشته باشند گزارش نشده. امثال اينها. يك سري بحث هاي درون مذهبي بوده در جامعه داخل شيعه اين مسائل مطرح بوده و اينها هم يك مقداري كلاً نمي خواستند خودشان را شيعه وانمود كنند خوب به هر حال مسئله ساز بوده. اين هست كه نسبت به جامعه خارج خودشان اينقدر وارد اين بحث ها نمي شدند. خوب بگذريم.

اين نكته را هم ضميمه بكنيم كه اين روايت را در اين چاپي كه آقاي جلالي از رساله قطب راوندي در ميراث حديث شيعه مجلد پنجم آورده به جاي علي بن ابي حمزه، ابي حمزه خالي است كه آن تحريف است. ابن ابي عمير عن ابي بصير همه جا به تفسير علي بن ابي حمزه نقل مي كند احتمال دارد مثلا ابن ابي حمزه اصل بوده ابنش افتاده باشد يا امثال اينها. به هرحال علي بن ابي حمزه، ابن حمزه هم باشد مراد علي بن ابي حمزه بطائني هست.

س:

ج: نه اصلاً ابوحمزه ثمالي در اين طبقات نيست اصلاً ابوحمزه ثمالي از روات ابي بصير نيست، نه روات ابي بصير هست نه ابن ابي عمير ازش روايت دارد. ابي حمزه ثمالي حدودا اوايل زمان حداكثر اوايل زمان امام كاظم(ع) را درك كرده. اختلافاتي هست در مورد وفاتش. عصر ابن ابي عمير را نمي تواند بالطبع درك كرده باشد.

روايت بعدي روايت داود بن حسين هست. البته روايت قبلي عرض كردم اين روايت جزو اخبار علاجيه اصلا نيست چون فرض نكرده كه دو تا روايت متعارف است. مي گويد ما انتم ولا علي شيء مما هم فيه ولا هم علي شيء مما انتم فيه فخالفواهم فما هم من الحنيفية علي شيء. اين مستقيما به اخبار علاجيه ربط ندارد. حالا خيلي تكلف دارد كه اين را ما حمل كنيم كه در ظرفي كه دو تا خبر متعارض شده اند روايت چيز را روايت به اصطلاح او را اخذ كند و امثال اينها. نمي شود اين را اختصاص داد به مورد اخبار علاجيه. اين بحث، بحثهاي چيزهاي ديگري هست كه به اخبار علاجيه ربط ندارد. بله اين مطلب از اين روايت استفاده مي شود در مورد اينكه وجه امر به مخالفت به عامه. اينكه مخالفت به عامه به جهت جنبه طريقي هست. فماهم من الحنيفية علي شيء اين مفيد هست براي تفسير فان رشد في خلافهم. از آن جهت مفيد هست كه چون حالا بعد مي آييم فان رشد في خلافهم چند جور تفسير شده اين براي توضيح بعضي از تفاسير يا تاييد بعضي از تفاسير مفيد است. علي اي تقدير اين روايت از جهت سندي معتبر است ولي ربطي به اخبار علاجيه ندارد.

روايت بعدي هم در واقع اشاره به همين بحث است. روايت داود بن الحسين عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام البته سندي معتبر نيست چون مرسله است.
س:

ج: شماره 115 باب هفت از ابواب مقدمات جامع الاحاديث رقم 115، رقم مسلسل 605

و اين چاپ جامع احاديث صفحه 373

كه ابن ابي عمير عن داود بن الحسين عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام خوب روايت مرسله است و اين كه در طريق ابن ابي عمير واقع هست بنا بر مبناي اصحاب اجماع روايت تصحيح مي شود. اما بنابر مبناي كه ما اصحاب اجماع را قبول نداشتيم روايت قابل تصحيح نيست. توضيح اينكه ما دو تا مبنا داريم اين دو تا مبنا با همديگر قاطي نشود.
يك مبنا بحث اصحاب اجماع هست. در مورد اصحاب اجماع سه تا مبناي مشهور هست. سه تا مبناي مطرح است. حالا مشهور تعبير نكنم. يكي اينكه مبنايي كه در ميان متأخرين مشتهر شده آن اين است كه هر كسي از اصحاب اجماع كه در سند واقع باشد اگر سند تا آن شخص صحيح باشد به بقيه سند كار نداريم. از آن به بعد ولو شخص ضعيف باشد ولو ارسال داشته باشد هر چه باشد به آن ديگر كاري نداريم اجماع هست براي اينكه
س:

ج: نه روش تصحيح نيست،‌ اين به اصطلاح مسلك اين هست كه روايت تصحيح مي شود ولو اصلا ضعيف باشد.

س:

ج: شخص ضعيف هست ولي روايتش مورد اعتماد هست به دليل اينكه شبيه خبر ضعيف منجر به عمل اصحاب هست. اين از همان مصداقهاي خبر ضعيف منجر به عمل اصحاب هست.

س:

ج: حالا آن چيزهايش را كار ندارم. تقريبات اينكه چه شكلي اين مبنا را ما تبيين مي كنيم و اشكالاتش چي هست را كاري ندارم. مبنا اين هست كه تا اصحاب اجماع اگر صحيح شد از آن به بعد ديگر كاري نداريم.

خوب اين يك مبنا.
يك مبناي ديگر اينكه نه اينكه كاري نداريم مي گوييم از آن به بعد تا امام عليه السلام ثقات هستند. توثيق مي كنيم راويان را. اين موثق بودن راويان را ولو بعضي از اشخاص ضعيف هم واقع باشند ما مي گوييم كه ابن ابي عمير و امثال اينها، اينها را تصحيح كردند. ديگران ضعيف دانستند ابن ابي عمير اينها توثيق دارند مي كنند.

س:

ج: كأنه تعارض ضم و مدح مي شود. اين يك مبناي ديگر هست كه حاج نوري عقيده اش اين هست كه در واقع اين مبناي دوم با مبناي اول فرقش اين هست كه مبناي دوم يك مسلك رجالي مي شود اصحاب اجماع يك در جزو توثيقات عامه قرار مي گيرد. مبناي اول به بحث رجالي كار ندارد يك قاعده حديثي هست يك قاعده اصولي است. حجيت خبر اصحاب اجماع كه حالا يك قاعده حديثي است يك قاعده اصول فقهي هست.

س:

ج: مي گويند مرسل عنه هم پيداست ثقه بوده.
س:

ج: قطع، ارسال باشد هر چه باشد مي گويد ثقات هستند. آن مبناي دوم هست. كه حاجي نوري اين مبنا هست، نادر مبناي به اصطلاح كم طرفداري هست.

مبناي سوم اين هست كه نه اصحاب اجماع هيچ خصوصيتي ندارد و اجماع تنها بر وثاقت خود اينهاست. نسبت به بعدي ها هيچ نكته خاصي ندارد. كه حاج آقا و اينها عقيده اشان اين هست كه مي گويند اصحاب اجماع به خودي خود هيچ نكته اي ندارد.

س:
ج: هيچي اصحاب اجماع بما هو اصحاب اجماع مطلبي نيست.

اين در مورد اصحاب اجماع

س:

ج: حالا نكته اش چي هست آن بماند.
س:
ج: نه اينها چندين جلسه بحث دارد. من يك جمله مي توانم بگويم ولي

بگذاريد تنها خود مبنا روشن باشد استدلالاتش بماند.

حالا يك جمله را كه مي گوييد به اندازه يك جمله مي گويم. ايشان عقيده شان اين هست كه اصحاب اجماع عمدتا ناظر به فقاهت اين افراد هست. توثيق مدلول ثانويه اجماع هست و ويژگي ممتاز اصحاب اجماع فقيه بودن اينها هست نه اجماعي الوثاقه بودن ايشان و اصلا عنوان اصحاب اجماع عنواني است كه متأخرين دادند و الا عنواني كه خود كشي كه اصل اين مطلب هست ؟؟؟ الفقهاء تعبير ميكند و اينها بحث، بحث اين است كه فقهاي اصحاب ائمه چه كساني هستند. اينها فقاهتشان اجماعي هست به تناسب اجماع بر فقاهت، اجماع بر وثاقت را هم در حاشيه ايشان ضميمه كرده. و الا اصل اجماع بر فقاهت هست نه اجماع بر...
اصل اجماع بر وثاقت اينها نيست اجماع اوليه در مورد فقاهت اينها هست.

س:

ج: فقيها يعني اينكه فتوا مي دادند.
خوب بيشتر از يك جمله اش كرديم.

خوب اين هم يك نكته

اما اجازه بدهيد اصحاب اجماع يك مبنا است . مبنايي كه ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي مشايخشان ثقات هستند اين به اعتبار اصحاب اجماع بودند نيست اصلا به اعتبار كلام شيخ طوسي در عدبه است و كلام شيخ طوسي در عدبه تصادفا آن سه نفري كه ذكر كرده از اصحاب اجماع بودند. انحصار به آنها هم ندارد تعبير كرده به اشباه و اشباه هم معلوم نيست ناظر به اصحاب اجماع باشد. مثلاً افراد ديگري كه ممكن هست شيخ طوسي بهشان ناظر باشد احتمالا جعفر بن بشير باشد كه او اصلا جزو اصحاب اجماع هم نيست.

بنابراين بحث ابن ابي عمير و صفوان وبزنطي به بحث اصحاب اجماع ربطي ندارد.

در مورد اين سه بزرگوار بحث اين هست كه مشايخشان ثقات هستند. اين را همه قبول ندارند. اين بحثي است كه آقاي خويي اين را قبول ندارد. چون حاج آقا مفصل بحث كردند و پذيرفتند اين مبنا را كه مشايخ ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي ثقات هستند ولي مراد مشايخ بلاواسطه هست. و مرسلات اينها معتبر هست چون از افراد ثقه اي ارسال كردند. ولي مرسلي كه مرسلش خود اينها باشند نه اينكه مرسلي كه مرسلش كس ديگري باشد.

س:

ج: نه، نه، نه، هيچ ربط و. حالا بحث سر الفاظ نيست بحث سر اين است كه جايي كه بعد از ابن ابي عمير يك ارسالي وجود داشته باشد آنجا
س:

ج: نه معلوم نيست شايد داود بن الحسين يادش رفته باشد.

س:

ج: نه نقل قول مستقيم بعضي چيزها هست بعضي چيزها نقل قول غير مستقيم.

اينجا از باب نقل قول غير مستقيم هست.

س:

ج: بله. خوب آنجا ابن ابي عمير تا امام عليه السلام آنجايي كه مرسل داشته باشد عيب ندارد آنها مورد قبول هست.
س:

ج: نه چند تا واسطه نداريم اصلاً، مرسلاتي كه چند تا واسطه خورده باشد

س:

ج: ابن ابي عمير مي گويند بعض اصحابنا، عن رجل، عمن ذكره اين كه ابن ابي عمير نشان بدهد كه دو نفر بين من و امام عليه السلام واسطه هست شايد يك مورد هم گير نيايد. اصلا نمي دانم يك مورد هم دارد يا ندارد.

خوب پس بنابراين اين روايت ابن ابي عمير عن داود بن الحسين عمن ذكره ابي عبدالله عليه السلام در مبناي اعتبار و وثاقت مشايخ ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي هم تصحيح نمي شود چون مرسل ابن ابي عمير نيست ولو احتمالا مرسل داود بن الحسين هست و قابل پذيرش نيست.

س:

ج: نه، اين اصلا ظهور ندارد. خوب اين كه حالا خوب روياً هم آن كلام ناظر به تمام مرسلات و اينها هم هست آن عبارت ظهور ندارد.
س:
ج: نه، نه، آنها بسياريش اشتباه است. كس ديگري هست و آنها هم مواردش را من در بعضي از حواشي توضيح الاسناد نوشتم. شايد بعضي از قسمتهايش در اين توضيح الاسناد به اصطلاح تهذيبش در بعضي از بحثهايش در دراية النور هست بعضي نمي‌دانم در آن موقعي كه اين متني كه دراية النور از توضيح الاسناد هست اين قسمتش هم هست يا نيست. چون توضيح الاسناد را من موقعي كه دراية النور منتشر مي شد آن قسمتهايي از بحثهاي مربوط به تهذيب را هم در توضيح الاسناد وارد شده ولي بعد از آن بعضي از مواردش را من يك ذره دست كاريهايي كردم نمي دانم اين جزو آن دست كاريها هست يا نيست ولي احتمال مي دهم از قبل بحثهايش باشد در توضيح الاسناد اگر باشد آنجاها يك توضيحاتي دادم كه ابن ابي عمير از امام صادق عليه السلام آنجاهايي كه هست اشتباه است و چيز ديگري است. ابي عمير،‌ ابي عمر هست الان بحثهايش يادم نيست دقيق ولي ابن ابي عمير نيست اگر هم باشد كس ديگري هست و اصلاً عنوانش هم ابن ابي عمير نيست اگر هم باشد كس ديگري است و بحثهايش مفصل است.
س:

ج: نه، نه، اين چه حرفي است. اين هم اين مطلب
خوب ببينيد ما اين بحثها را مجبوريم به حد حداقل اكتفا كنيم كه بتوانيم بحثها را ادامه بدهيم.

همين مقدارش هم خارج از چارچوبهاي متعارف اينجور بحثها است حالا ما دليل اينكه يك مقداري با بحثهاي رجالي دوستان آشنا باشند سعي مي كنيم در حدي كه خيلي از اصول فاصله نگيريم اشاراتي داشته باشيم.

خوب اين هم اين مطلب

پس بنابراين روايت داود بن الحسين كه مضمونش هم شبيه همان روايت ابي بصير هست آن عبارت متنش اين است: والله ما جعل الله لاحد خيرةً فاتباع غيرنا و ان من وافقنا قال فعدونا و من وافق عدونا في قول او عمل فليس منا و لا نحن منه. علاوه براينكه يك مقداري مضمونش هم نياز به توضيح دارد كه مراد از عدونا چيست و كيست؟ آيا مطلق هست مخالفين مراد عدونا هست يا عدونا خصوص مثلاً ناصبي ها است امثال اينها مثلاً توضيح دارد اصلا جزو اخبار علاجيه نيست.

حداكثر اين كه مراد از عدونا مخالفين باشد و مطلق مخالفين باشد و مي شود شبيه روايت قبلي كه گفتيم جزو اخبار علاجيه نيست.

خوب اينها اين بحث.

روايت بعدي كه اينجا وجود دارد روايت علي بن مهزيار هست. روايت علي بن مهزيار را من الان فرصت ديگر نيست فقط عرض كنم. روايتي هست كه آقاي صدر در موردش بحث كردند كه آيا اين جزو اخبار علاجيه است يا نيست و امثال اينها كه ايشان مي گويد در باب دهم از ابواب قبله، باب جواز اتيان النافله علي البعير، رقم 22 روايت علي بن مهزيار وارد شده.
اين را حالا در جلسه آينده انشاء‌الله در موردش صحبت مي كنيم.

كلام آقاي صدر را هم ببينيد و اينكه آيا اين در مورد اخبار علاجيه هست يا نيست.

اين را از همين جا فردا انشاء الله در موردش صحبت مي كنيم.

كلاس راهنما قرار شد امشب علي بن عبدالصمد را در مهجج الدعوات اسنادش را منظم كنيد. اسنادي كه شبيه به هم هستند زير هم قرار بگيرند. اين يك مرحله. و مشابه ده و يا دوازده روايت بيشتر نيست ولي مشابه همين روايات را هم چيزهاي ديگري كه شبيه اين روايات هست در ساير اسناد اينها را كنارش قرار دهيد. اين تمريني هست براي امشب انشاء الله دوستان عرض كردم من كلاس

س:

ج: ساعت كلاس راهنما ما هفت و ربع قرار مي گذاريم.

حالا اگر رفقا زودتر بيايند ما زودتر مي گذاريم.
خوب عيب ندارد ما ساعت را مي گذاريم 7 انشاء الله من مي آيم اينجا نمازم را مي خوانم. انشاء الله ساعت 7 كلاس را مي گذاريم كه تا هشت تمام شود.
و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد وآل محمد

